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پنجم  سدۀ  سرایندۀ  دامغانی،  منوچهری  اشعار  دیوان  چکیده: 
مشکلات  اما  است،  شده  تصحیح  بار  چندین  تاکنون  هجری، 
این دیوان همچنان برجاست؛ مشکلاتی که بیشتر متأثر از نبودِ 
دستنویسی معتبر و اصیل از دیوان این شاعر است. سبک ویژه 
و خاص شاعر در سرودن اشعار و نیز تازی گرایی او، چه در لفظ و 
چه در معنا، یافتن صورت اصیل ابیات را در همین دستنویس های 
بسیار متأخر و اغلب نامعتبر دشوارتر کرده است. نگارنده در مقالۀ 
پیش رو کوشیده است با کمک گرفتن از نسخی که از اصالت و 
اعتبار نسبی برخوردارند و تا حد زیادی از امروزی شدن و گشتگی ها 
و تصحیف ها در امان مانده اند، پیشنهادهایی دربارۀ چندین بیت 
از دیوان به دست دهد. در هر مورد، ضبط تمام چاپ های موجود 

از دیوان منوچهری بررسی و نقد شده است.

تصحیح  دامغانی،  منوچهری  دیوان  منوچهري،  کلیدی:‌ واژگان‌
متن، متون نظم سدۀ پنجم

راضیه آبادیان

بازخوانی‌ابیاتی‌از‌دیوان‌
منوچهری‌دامغانی



Reviewing the Verses from Divan Manuchehri 
Damghani
Raziyeh Abadian

Abstract: The Divan of Manuchehri 
Damghani›s poems, a poet of the 5th century 
Hijri, has been edited several times, but the 
problems of this divan still remain. Problems 
that are mostly affected by the lack of authentic 
and original manuscripts of this poet›s divan. 
The special method of the poet in writing 
poems and his persistence in using Arabic, both 
in words and in meaning, have made it more 
difficult to find the original form of the verses 
in these very late and often unreliable manu-
scripts. In the following article, the author has 
tried to make suggestions about several verses 
of the Divan by taking the help of a manuscript 
that has relative authenticity and validity and 
has been largely spared from modernization and 
alterations. In each case, the recording of all the 
available versions from Divan Manouchehri has 
been reviewed and criticized.

Keywords: Manuchehri, Divan of Manuchehri 
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: پیشگفتار
یسـته اند،  متأسـفانه از دیـوان اشـعار بعضـی از شـاعران متقدمـی کـه در دوران پیـش از حملـهٔ مغـول می ز
دسـتنویس کهنـی بـر جـای نمانـده و آنچـه از شـعر آنهـا باقـی مانـده نیـز همگـی دسـتخوش دگرگونی هـا و 
ی شـده اسـت. اشـعار منوچهری دامغانی از این دسـته اسـت. از آنجا که این اشـعار  گشـتگی های بسـیار
تنها در نسخ متأخر و معمولًا کم اعتبار جدید یافت می شود1، دست یافتن به صورت اصیل آن ها بسیار 
ی های دیگری نیز برای رسیدن به آنچه این شاعر سروده است، وجود دارد؛ استفادهٔ  دشوار است. دشوار
ی گویانِ عصر  ی که گاهی در اشعار تاز ی از تعبیرات، جملات و کنایات عربی و کلمات کم کاربرد تاز و
او هم چندان رواج نداشـته، فهم و درک بعضی از اشـعار و ابیاتش را بسـیار سـخت کرده اسـت و اتفاقاً 
همین ابیات هستند که بیشتر دچار گشتگی و تحریف شده اند.سبک ویژهٔ منوچهری و متفاوت بودن 
ی از شاعران هم عصرش و نیز نبود اطلاعات دقیق از زندگی او و باورها و عقایدش، همگی  او با بسیار

یِ تصحیح دیوان او و رسیدن به صورت اصیل بیت ها اثرگذار است. بر شدت دشوار

برای حل مشکلات و رفع ابهامات ابیات، بعضی کاتبان به آسان سازی و امروزی کردن واژه ها و تعبیرات 
دست زده اند و گاهی حتی از نو بیتی دیگر سروده اند. در نتیجه، در بسیاری از موارد، همین صورت های 
امروزی شدهٔ برساخته، به دیوان های چاپی نیز راه یافته است. بنابراین یافتن دستنویس هایی که از این 
تصحیف هـای عمـدی عـاری باشـد، و اعتمـاد نکـردن بـه دسـتنویس هایی کـه ابیـات در آن هـا مفهـوم و 

به ظاهر بی ایراد هستند،اولین و مهم ترین گام در راه تصحیح دیوان این شاعر است.

یافـت کـه ایـن دسـتنویس ها را می توان  نگارنـده، پـس از بررسـی چنـد ده دسـتنویس دیـوان منوچهـری، در
یـخ 1260ق کتابـت شـده اند )کـه آنهـا  در دو دسـتهٔ اصلـی جـای داد؛ 1. دسـتنویس هایی کـه پیـش از تار
یخ  را در ایـن مقالـه »دسـتنویس های پیـش از هدایـت« می نامیـم(؛ 2. دسـتنویس هایی کـه پـس از این تار
بـه نـگارش درآمده انـد )کـه در ایـن نوشـته آنهـا را »دسـتنویس های پـس از هدایت« می خوانیـم(. انتخاب 
این سـال برای دسـته بندی نسـخ دیوان منوچهری به این دلیل اسـت که در سـال 1260 ق، رضا قلی خان 
ح از دیوان او گرد  هدایت، بر اسـاس نسـخی که از اشـعار منوچهری در دسـت داشـت، نسـخه ای مصحَّ
آوردکـه عمـدۀ تحقیقـات مربـوط بـه منوچهـری و شـعر او کـه تـا کنون صورت گرفته، با واسـطه و بی اسـطه 
، در سـال های بعد کامل تر شـد  ی و تصحیـح، توسـط خود او از آن تأثیـر پذیرفتـه اسـت.البته ایـن گـردآور
ینهٔ دسـتنویس هایی که پس  ید. بیشـتر و او در سـال های بعد، بارها به تصحیح مجدد ابیات دسـت یاز
گماشـت.  ی آن همّـت  گـردآور کـه او بـه  کتابـت شـده اند، رونویسـی هایی هسـتند از دیوانـی  از 1260 ق 
ح هدایت و بعضی حتی همراه  همچنین طبع های سنگی و چاپی نیز همگی تحت تأثیر دیوان مصحَّ
بـا مقدمـهٔ او بـر دیـوان بوده انـد. ایـن دسـتنویس های پـس از هدایـت عمومـاً ضبط هایـی دارنـد در جهت 

1. جز يكى دو شعر و چندين بيت از ابياتش كه در بعضى جنگ ها يا ديگر كتب متقدّم حفظ شده است.
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ی کردن ابیات و مفهوم کردن آنها. ی و امروز آسان ساز

گرچـه آنهـا  امـا دسـتنویس های پیـش از هدایـت، بیـش و کـم صـورت اصیـل کلمـات را حفـظ کرده انـد و ا
یادی هسـتند، اما این تصحیفات در بیشـتر مواقع عمدی و تصرّف گرانه نبوده  نیز دچار گشـتگی های ز
و بنابرایـن شـکل اصلـی و سـاختمان و اسـتخوان بندیِ کلمـات و بافـت و نحو درسـت جمـلات در آنها 
ی داد. از این میان، تنها  یادی حفظ شـده اسـت و از این نظرباید به این نسـخ اهمّیت بسـیار تا اندازۀ ز
یـخ 1260ق کتابـت شـده، بسـیار شـبیه بـه دسـتنویس های  دسـتنویس گ1 اسـت کـه هرچنـد پیـش از تار
ی ابیـات و مفهـوم  ی کـه می تـوان آن را آغازگـر تغییـر ابیـات در جهـت آسان سـاز متأخرتـر اسـت، بـه طـور
کردن آنها دانسـت.هرچند که به جهات دیگری، این دسـتنویس به کلی از اعتبار سـاقط نیسـت )دربارهٔ 

مشخصات این دستنویس، نک: دنبالهٔ مطلب(.

لازم به توضیح اسـت که دسـتنویس هایی که پیش از 1260ق نگاشـته شـده اند )دسـتنویس های پیش از 
هدایـت(، بـرای متـن دیـوان منوچهـری، سـندهایی کهـن محسـوب می شـوند و در ایـن مقاله هـر جا لفظ 
یخ  « بـه کار رفتـه، منظـور دسـتنویس هایی اسـت کـه از حـدود سـدهٔ دهم تا پیـش از تار »کهـن« یـا »کهن تـر

یادشده کتابت شده اند.

*
، ذیـل هـر بیـت بـه آنهـا ارجـاع داده شـده و  چاپ هـای مختلـف دیـوان منوچهـری کـه در مقالـهٔ پیـش رو

ضبط آنها نقد و بررسی شده، از این قرارند:

یس؛ چاپ محمدحسـین نهاوندی در 1318ش در تهران،  یمیرسـکی در پار چاپ 1303ق/ 1886م کاز
چاپ دکتر محمد دبیرسیاقی در تهران )چاپ اول: 1326ش(، چاپ دکتر برات زنجانی، در 1387ش 
: 1325ش، چاپ به کوشـش آل داوود:  در تهران، تصحیح شـادروان حبیب یغمایی در تهران )پایان کار
1392ش( و چـاپ بـه تصحیـح سـعید شـیری در تهـران )در 1395ش(. از میـان ایـن ویراسـت ها،چاپ 
دبیرسـیاقی همچنان مشـهورترین و پرارجاع ترین ویراسـت از دیوان این شـاعر اسـت و در سـالیان پی در 

پی بازچاپ شده است.

*
در ایـن مقالـه سـعی شـده مشـکلات چندیـن بیـت از ابیـات منوچهـری، بـر پایـهٔ دسـتنویس هایی کـه از 
، جز نسـخه های مورد اسـتفاده در چاپ دبیرسـیاقی،  دیوان او بر جای مانده، حل شـود. برای این منظور
، بر  دسـتنویس های دیگری نیز اسـتفاده شـده که همگی آن ها، چه از نظر سـال کتابت چه از نظر اعتبار

دستنویس های آن ویراست، برتری دارند. اینک نام و نشانِ هر دو دستهٔ این دستنویس ها:
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چنـد  ایـن  دربـارهٔ  بیشـتر  توضیحـات  دیـدن  )بـرای  آمده انـد  دبیرسـیاقی  چـاپ  در  کـه  دسـتنویس هایی 
دستنویس، نک: مقدمهٔ چاپ دبیرسیاقی(:

دسـتنویس ملـک، دسـتنویس شـمارهٔ 5004 کتابخانـهٔ ملـک )= مـل در چـاپ دبیرسـیاقی، اقـدم نسـخ در 
یخ کتابت: ربیع الاول 1011 چاپ ایشان(، تار

ی: ؟ )ظاهراً این دسـتنویس همان نسـخۀ شـمارهٔ  یخ کتابت: 1051 )؟(، محل نگهدار دسـتنویسعد، تار
24 در مقدمهٔ دبیرسیاقی است؛ نک: منوچهری 1390: ص چهارده(

یخ کتابت آن ها: دستنویس هایی که در چاپ دکتر دبیرسیاقی نیامده اند، به ترتیب تار
یس، کتابت احتمالًا در سدهٔ دهم هجری دستنویس پا، دستنویس شمارهٔ 725 کتابخانهٔ ملی پار

یخ کتابت 1010ق دستنویس مر، دستنویس شمارهٔ 4669 کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران، به تار
جنگ س243، جنگ کتابخانهٔ مجلس سنا، شمارهٔ 243، کتابت: احتمالًا سدهٔ دوازدهم

یخ کتابت 1204ق دستنویس گ1، دستنویس شمارهٔ 110 کتابخانهٔ گلپایگانی قم، به تار
یخ کتابت 1258ق دستنویس ملک2، دستنویس شمارهٔ 5275 کتابخانهٔ ملك، به تار

یخ کتابت  ، به تار دستنویس تب، مجموعهٔ شمارهٔ 2586/3 )شمارهٔ جدید: 57( کتابخانهٔ دولتی تبریز
1258

یخ کتابت 1260ق دستنویس گ2، دستنویس شمارهٔ 44/38-7424 کتابخانهٔ گلپایگانی قم، به تار
دستنویس مج، نسخهٔ شمارهٔ 2674/2 در کتابخانهٔ مجلس، کتابت: 1260ق 

دستنویس د،دستنویس شمارهٔ 91/22  کتابخانهٔ دایره المعارف بزرگ اسلامی، کتابت: ظاهراً 1260ق
یخ کتابت: 1288 ق دستنویس ملك3، دستنویس شمارهٔ 4764 در کتابخانهٔ ملك، تار

یخ کتابت دستنویس ملی، دستنویس شمارهٔ 26186در کتابخانهٔ ملی، متأخر و بدون تار

تصحیح ابیات:
خاســــــــتند حاســــــــدان  مــــــــرا  كشــــــــوری2]فــــــــراوان  هــــــــر  ز  و  گوشــــــــه ای  هــــــــر  ز 

مــــــــرا پشــــــــتبانى3  و  حافــــــــظ  گــــــــر  غــــــــری[تــــــــو  هــــــــر  از  نينديشــــــــم  ذرّه  بــــــــه 

اشــــــــتهار بديــــــــن  را  حضرتــــــــى  شــــــــاعریچنيــــــــن  من  چــــــــو  از  يــــــــان  ز نباشــــــــد 

یمیرسـکی )151(،  کاز بحـث بـر سـر بیـت آخـر از ایـن ابیـات اسـت. در چاپ هـای دبیرسـیاقی )121(، 
نهاونـدی )93(، زنجانـی )256(، یغمایـی )197( و شـیری )152(، ایـن بیـت بـه همیـن صـورت بـه چـاپ 

بـارهٔ آن توضيحاتى  2. قافيـه نادرسـت اسـت. صـورت درسـت: »ز هـر گوشـه ای سـيدا هـل تـری؟« اسـت كه پيش تـر در مقاله ای ديگـر در
داده ام )نک: آباديان، 1396: 158(.

يسنده است، »پشت باشى« آمده و نه »پشتبانى« و همان درست است. يس هايى كه در اختيار نو 3. در تمام دستنو
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« کلمه ای است که در دستنویس های پس از هدایت و نیز در دستنویسگ1  رسیده است4. اما »اشتهار
، این کلمه بـه صورت »انتهی« )در پـا(، »ابتهی«  دیـده می شـود. امـا در دسـتنویس های کهن تـر یـا معتبرتـر
)در تـب(، »انهـی« )دو نقطـه نیـز زیـر کلمه آمده اسـت( )در س243(، »اشـبهی« )در ملـک2(، »ابهت« و 
»ابّهت« )در مر و مج(و البته »اشـتها« )در ملك( آمده اسـت که همگی اینها گشـتهٔ »انبهی« )کوتاه شـدهٔ 
انبوهـی( هسـتند؛ »چنیـن درگاهـی بـا ایـن انبوهـی...«. بـا ایـن صـورت، بیـت معنایـی متناسـب بـا بیـت 

بعدی خود پیدا می کند:

يــــــــك مــــــــرغ در خرمنى؟ چه بيشــــــــى ز يــــــــك حــــــــرف در دفتری؟چه نقصــــــــان ز 

در ایـن چنـد بیـت، منوچهـری از ممدوحـش، ابوسـهل زوزنی،می خواهد حـال که حاسـدان فراوانی دارد، 
او حافظ و پشـتش باشـد و در ادامه می گوید: از چو من شـاعری برای چنین درگاهی با اینهمه انبوهی و 
یانـی نخواهـد بـود؛ آنچنانکـه از یـک مـرغ در یک خرمـن نقصانی نخواهد بـود و یک حرف در  جمعیـت، ز

، موجب بیشی ای نخواهد شد. با این توضیحات، پیشنهاد نگارنده برای بیت این است: یک دفتر
انبهــــــــی بديــــــــن  را  حضرتــــــــى  چنيــــــــن  شــــــــاعری  من  چــــــــو  از  يــــــــان  ز نباشــــــــد 

ز همــــــــه كار برای تــــــــو كند همه عالم بــــــــه مراد و به هــــــــوای تو كند... ايــــــــزد امــــــــرو

از بــــــــلاد ختــــــــن و باديــــــــهٔ زنــــــــگ و هراههمه شــــــــاهان را خاك كف پــــــــای تو كند

ایـن دو بیـت ابیـات دوم و سـومِ یـک بنـد هسـتند از مسـمطی بـا مطلـع »بوسـتانبانا حـال و خبـر بسـتان 
چیسـت«. بیـت دوم، در چاپ هـای دبیرسـیاقی )192( و یغمایـی )241( بـه همـان صورتـی آمـده کـه ذکـر 
یمیرسـکی )203(، زنجانـی )316( و نیـز شـیری )200(، مصـراع دوم بـا کمـی  کاز شـد، امـا در چاپ هـای 
اختلاف ضبط شـده، ولی با همین قافیه و به این صورت آمده: »از بلاد حبش و بادیهٔ زنگ و هراه«. نیز 

در چاپ نهاوندی )127( اینگونه آمده است: »از بلاد حبش و بادیه زنگ هراه«.

ایـن مسـمط به یقیـن در مـدح »شـاه مسـعود« سـروده شـده؛ زیـرا نـام ممـدوح در مسـمط آمـده اسـت5. امـا 
هـرات )هـراه( کـه در قافیـهٔ بیـت جـای گرفتـه، در همیـن زمـان هـم از مناطـق تحـت فرمانروایـی سـلطان 

ی نبوده که شاعر به دعا بخواهد که این شهر زیر فرمان سلطان مسعود درآید. مسعود بوده و نیاز

در بعضـی دستنویسـهای دبیرسـیاقی )همچـون عـد(، بـه جـای »هراه« در جـای قافیه، »بیاه« آمده اسـت 

« در مصراع دوم، »چه« آمده است. 4. در چاپ نهاوندی، به جای »چو
5. شاعر در بيتى از همين مسمط )نک: منوچهری، 1390: 191( گفته است:

اينچنين سنگدلى بيحق و بى حرمت جفت
كذا[ شاه مسعود مبيناد و ميفتاد به راه ]
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)نک: منوچهری، 1390: 194، پانویس شمارهٔ 115(. این ضبط را دستنویس های معتبر دیگری نیز تأیید 
می کند. اختلاف ضبط مصراع دوم در بعضی نسـخی که نگارنده از آن ها اسـتفاده کرده، چنین اسـت: 
یـك بتـاه/ تبـاه )دو نقطـه بـالا و یـک نقطه زیـر کلمـه اسـت(؛ملك2، گ2، د: حبش و  پـا: چیـن تـا بادیـهٔ ور
بادیه و زنك و پناه )در گ2 و د1، کلمه بی نقطه است(؛ملی: حبش و بادیه و زنك و بیاه؛ ملک3: حبش 

و بادیه و زنك و میاه

، چـون  .کاتبـان بیشـتر نسـخ متأخرتـر صـورت درسـت، »بیـاه« اسـت کـه نـام رودی اسـت در نواحـی لاهور
، منوچهـری سـلطان مسـعود را بـه  بـا ایـن نـام آشـنا نبوده انـد، آن را بـه »هـراه« تغییـر داده انـد. در ایـن شـعر
فتوحـات بیشـتر تشـویق می کنـد؛ »بسـتان ملـک هـر اقلیـم کـه رایسـت تـرا...« )منوچهـری، 1390: 192( و 
لشکرکشـی بـرای ایـن فتوحـات را »حکـم الهـی« می خوانـد؛ »ایـن ولایـت سـتدن حکـم خدایسـت تـرا...« 
)همانجـا(. و قصـد او ظاهـراً تشـویق و تحریـک سـلطان بـرای لشکرکشـی بـه سـمت لاهـور اسـت؛ زیـرا در 

بیت مورد بحث، از رود »بیاه« در لاهور سخن می گوید.

، فرخی سیستانی، نیز آمده است: نام این رود و منطقه سه بار در دیوان شاعر همان دربار

گذشت جوی  خُرد  ز  نيارد  كه  شــــــــها  تو چند رای گذشــــــــتى چنيــــــــن ز رود بياهبسا 

)فرخی، 1349: 345(

پيل از آن شير كه كشــــــــتى به لب رود بياهبــــــــا توانايــــــــى و قــــــــوّت بهراســــــــيد همى

)همان: 348؛ نیز نک: همان: 354(

نیز بنگرید به متون زیر که همگی به »آب بیاه« در لاهور اشاره دارند؛

، آداب الحـرب:  « )فخـر مدبـر »جینـدرت... دیهـی کـرد بـه نـام خویـش گـدارهٔ آب بیـاه درجـوار قلعـهٔ لوهـور
)309

»محروسـهٔ تبـر هنـده... و جملـه سـرحدها تـا گـذارای آب بیاه همـه او را فرمودند« )منهاج سـراج، طبقات 
ناصری: 2/ 43(

ی نسق کرده در لب آب بیاه که آب لهاور نیز خوانند  ... اجازت طلبید که به ولایت خود رود و ساور »او
بـه حضـرت اعلـی پیونـدد« )نظام الدیـن شـامی، 1363: 206؛ نیـز نـک: شـرف الدین یـزدی: 1/ 895 که او 

نیز »آب بیاه« آورده است(.

یگ« است )چنانچه این ضبط را در دستنویس پا نیز می توان دید(.  نیز »زنگ« در همین بیت گشتهٔ »ر
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کِ پیرامـونِ یـک رود رایـج بـوده اسـت؛ چنانچـه در بیـت مشـهور رودکـی نیـز بـرای رود  یـگ« نامیـدنِ خـا »ر
آموی به کار رفته است:

او راه  درشــــــــتى  و  آمــــــــو  يــــــــگ  همــــــــىر آيــــــــد  پرنيــــــــان  پايــــــــم  يــــــــر  ز

)97/1 :1353 ، )رودکی- نفیسی، 1319: 1029/3؛ نیز نک: فردوسی، 1386: 222/4؛ و ناصرخسرو

نیـز بهتـر اسـت »بـرای« در بیـت اول بـه صـورت »بـه رای« نوشـته شـود؛ و در همیـن بیـت بایـد »امسـال« را 
که ضبط دسـتنویس عد در چاپ دبیرسـیاقی اسـت )نک: منوچهری، 1390: 194، پانویس شـمارهٔ 112(، 
« کرد؛ زیرا این ضبط را دو دستنویس کهن پا و مر نیز تأیید می کنند. این است صورت  جایگزین »امروز

درست:

همه عالم بــــــــه مراد و به هــــــــوای تو كند...ايزد امســــــــال همــــــــه كار بــــــــه رای تو كند

یــــــــگِ بیاههمه شــــــــاهان را خاك كف پــــــــای تو كند از بــــــــلاد چین تــــــــا بادیــــــــه و ر

لعين گر به پيری دانش بدگوهران افزون شــــــــدی ابليس  ز  رو نيســــــــتى هر  روســــــــيه تر 

 ،)57( نهاونـدی   ،)95( یمیرسـکی  )کاز منوچهـری  دیـوان  از  موجـود  چاپ هـای  تمـام  در  بیـت  ایـن 
دبیرسـیاقی )90(، زنجانـی )148(، یغمایـی )134( و شـیری )133(( بـه همیـن شـکل ضبـط شـده اسـت. 
در چاپ دبیرسـیاقی نیز هیچ نسـخه بدلی برای آن ذکر نشـده. امّا به هر حال صورت کنونی را نمی توان 
« را هیـچ یـک از دسـتنویس هایی معتبـری کـه نگارنـده در اختیـار دارد، تأیید  پذیرفـت. ضبـط »روسـیه تر
« آمـده اسـت. در  «، در مـر، »روز تـر )بی نقطـه(« و در تـب، »زو بتـر نمی کنـد؛ بـه جـای آن، در پـا، »روز هـر
دسـتنویس های جدیدتر و دسـتنویس های که آغازگر تغییر متن دیوان منوچهری برای سـهولت خوانش 
« تغییر یافته که همین  و فهـم آن بوده انـد )همچـون گ1 و مـج(، ایـن کلمه به صورت آسان شـدهٔ »روسـیه تر
 ،» «، »روز تر )بی نقطه(« و »زو بتر ضبط به تمام دیوان های چاپی نیز راه یافته است. ضبط های »روز هر
« )به معنای بدروز و بدبخت( هسـتند. این کلمه باز هم در شـعر منوچهری آمده،  هر سـه گشـتهٔ»روزبتّر

اما به تخفیف »ت«؛

گشــــــــتى دگر  تو  يحک  و گفتــــــــم  دگر  چون روزبتر گشــــــــتى؟من  بــــــــودی  بــــــــه  ز رو

)منوچهری، 1390: 204(

نیـز در دیـوان فرخـی )1349: 107( هـم می تـوان ایـن واژه را دیـد و معلـوم می شـود در آن عصـر و در بیـن 
شاعران آن عصر معمول بوده است:



196  آینۀ‌پژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــان1401  

هـقققققققــقم
بازخوانی ابیاتی از دیوان منوچهری دامغانی 181

زبترشغل او با طرب و شــــــــغل عدو با غم دل بــــــــه و بخت عــــــــدو رو ز بخــــــــت او رو

با این توضیحات، صورت درست بیت باید چنین باشد:

ابليــــــــس لعينگر به پيری دانش بدگوهران افزون شــــــــدی ز  رو هــــــــر  نيســــــــتى  روزبتّر 

زاســــــــتر ، ســــــــهای اوجُــــــــدی چنان به شــــــــاره ای )؟( و چــــــــو نقطه يى بــــــــه ثــــــــور بر

)منوچهری، 1390: 94(

ایـن بیـت کـه از چـاپ دکتـر دبیرسـیاقی نقـل شـد، از قصیـده ای اسـت بـا مطلـع »فغـان ازیـن غـراب بیـن 
«. متأسـفانه، بیشـتر ابیـات ایـن قصیـده، همچـون همیـن بیـت دچـار تصحیف هـای بی شـمار  و وای او
. به همین دلیل بیت مورد بحث در چاپ های  ی است دشوار شده و رسیدن به صورت درست آن کار

یمیرسکی )101(: مختلف از دیوان منوچهری به صورت های متفاوتی آمده است؛ در چاپ کاز

آســــــــتر در  بشــــــــاره ای  چنــــــــان  اوجُــــــــدی  يشــــــــهای  ر ثــــــــور  نقطــــــــه  چــــــــو 

در چاپ نهاوندی )61(:

آســــــــتر در  بشــــــــارهٔ  چنــــــــان  اوجُــــــــدی  يشــــــــهای  ر ثــــــــور  كــــــــه  نقطــــــــهٔ  چــــــــو 

در چاپ زنجانی )154(:

آســــــــتر در  ســــــــتاره ای  چنــــــــان  اوجُــــــــدی  يشــــــــهای  ر بثــــــــور  نقطــــــــه ای  چــــــــو 

در چاپ یغمایی )142(:

آســــــــتر در  بُشــــــــاره  چنــــــــان  يش هــــــــای اوجُــــــــدی  چــــــــو نقطــــــــه ثور گشــــــــت ر

شیری )137( نیز با چند تصحیح قیاسی بیت را به صورت زیر آورده است:

]اُســــــــتُره[  ، در شــــــــاره ای  به  چنان  اوجُدی  يش هــــــــای  ر  : ثــــــــور نقطه]هــــــــای[   ] ]و

در بیت، منظور از جدی، سـتارهٔ جُدَی اسـت و نه صورت فلکی جدی.پیش از وارد شـدن به تصحیح 
بیـت، لازم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن سـتاره، سـتاره ای قطبـی اسـت کـه بـر دُم بنات النعـشِ کوچـک قـرار 
یحـان بیرونـی درالتفهیـم )1352:  دارد و از میـان سـتارگان بنات النعـش نزدیک تریـن اسـت بـه قطـب. ابور
99( گویـد: »بـر سـر دنبـال او ]خـرس کوچـک[ سـتاره ای اسـت روشـن از انـدازهٔ سـوم. او را جـدی خوانند و 
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ی  تفسـیر او بُزَک. و او را به جای قطب شـمال دارند؛ زیرا که به زمانهٔ ما هیچ کوکبی روشـن به قطب از و
نزدیک تر نیسـت. وز بهر آنکه به حس همچون ایسـتاده اسـت، او را به طلب قبلهٔ نماز و راسـت کردن او 
بـه کار دارنـد«. شـادوران همایـی، مصحـح کتـاب، در توضیـح نوشـته اند: »... جدی را حرکتی اسـت گرد 
قطـب فلک البـروج بـه حرکـت خاصـهٔ فلک ثوابت که مدارش هرگز مختلف نمی شـود. و بعد این کوکب 
ی قطب فلک البروج است از قطب عالم. و از این رو در گرد مدار خود  از قطب فلک البروج همچندِ دور
ی اسـت گرد قطب  بـه روزگار دراز بـا قطـب شـمالی عالـم منطبـق می شـود. قطـب فلک البـروج را هم مدار
عالـم بـه حرکـت فلـک اعظـم که هرگز مختلف نمی شـود و بـا مدار جدی گرد قطـب فلک البروج متقاطع 
ی است که به بزرگی و خردی مختلف  است. و نیز جدی را گرد قطب عالم به حرکت فلک اعظم مدار
می شـود. و غایـت بزرگـی آن، گاهـی اسـت کـه نصـف قطـر مـدارش گـرد قطـب عالـم بـه انـدازهٔ تمـام قطـر 
مـدار اوسـت گـرد فلک البـروج. و خـردی آن را انـدازه نیسـت، تـا حدی که بر قطب عالم منطبق می شـود« 

ی، 1382: 98- 99(. )همانجا؛ نیز نک: مسعودی بخار

حـال بـاز می گردیـم بـه تصحیـح بیـت. در آغـاز بایـد گفـت کـه در مصـراع یکـم، در تمـام دسـتنویس های 
کهن تـر و معتبرتـر )جـز تـب(، بـه جای »چنان«، »جهان« آمده و همان درسـت اسـت؛ »جدی جهان...«. 
»جهـان« بـه معنـای جهنـده. زیـرا چنـان کـه در سـطور پیشـین گفتـه شـد، »... جـدی را حرکتی اسـت گرد 
قطب فلک البروج ...«. در دستنویس های متأخرِ پس از هدایت این کلمه به »چنان« تغییر یافته است.

منوچهری در بیتی دیگر نیز به حرکت جدی گرد قطب اشاره است:

جُدی  قطــــــــب  گــــــــرد  برگشــــــــت  مســــــــمّن همــــــــى  مــــــــرغ  بابــــــــزن  گــــــــرد  چــــــــو   

)منوچهری، 1390: 86(

گـون به صورت  نیـز در همیـن مصـراع نخسـتین، آنچـه در چاپ هـای مختلـف و در دسـتنویس های گونا
»بُشـاره«، »بـه شـاره«، »سـتاره«، »یشـاره« )در دسـتنویس پـا( و »سـباره« )در دسـتنویس مـر( آمـده، همگـی 

ی 2535: 253(.  گشتهٔ »شباره« هستند به معنای خفّاش )نک: کردی نیشابور

شاعر در این بیت ستارهٔ جدی را به شبپرۀ جهنده ای )جهان شباره ای( همانند کرده و در بیت دیگری 
که چند سطر پیش بدان اشاره شد، به »مرغ مسمّنی که گرد بابزن می چرخد«.

« آمـده، همان طور  کلمـهٔ بعـدی در همیـن مصـراع اول نیـز که در بیشـتر دسـتنویس ها به صورت »در اسـتر
« اسـت و شـاعر در  «، یعنی »و آنسـو تر که دکتر دبیرسـیاقی نیز در چاپ خود آورده اند، مصحف »وزاسـتر
/ سها...«: جدی خفاشی  ادامهٔ بیت دربارهٔ سـتارهٔ سـها سـخن می گوید؛ »جدی جهان شـباره ای وزاسـتر

، ستارهٔ سها مانند... جهان است و آن سوتر
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با این توضیحات، پیشنهاد نگارنده برای مصراع اول بیت، این است:
زاســــــــتر و جهان شــــــــباره ای  اوجُــــــــدی  سُــــــــهای  بــــــــر  ثور  بــــــــه  نقطــــــــه ای  چو 

ين شجری در6 شده  اطراف شجر كه بــــــــر او بــــــــر ثمــــــــر از لؤلؤ شــــــــهوار بود ... يا چو زرّ

)منوچهری، 1390: 30(

یمیرسـکی )218(، زنجانـی )355( و  بیـت بـالا کـه بـه نقـل از چـاپ دبیرسـیاقی اسـت، در چاپ هـای کاز
یغمایی )254( نیز به همین صورت آمده و در چاپ نهاوندی )145( با کمی تفاوت در مصراع دوم، به 

این صورت آمده است:
ين شــــــــجری درشده  اطراف شجر رّ كــــــــه بر او بــــــــر شــــــــمر از لؤلؤ شــــــــهوار بوديا چو ز

شیری )99( نیز با تصحیح قیاسی بیت را به صورت زیر آورده است:
]دِرمَنَه[ اطراف شجر ين شجری  كه بــــــــر او بــــــــر ثمــــــــر از لؤلؤ شــــــــهوار بوديا چون زرّ

یافته شود، دو بیت پیشین را نیز ذکر می کنم: برای اینکه معنای بیت بهتر در
يش  يى طاووس به گِرد دُم خو لؤلــــــــؤ خُــــــــرد  فتاليــــــــده  بــــــــه منقــــــــار بودوآن شــــــــرر  گو

كه ســــــــمن برگ  بــــــــران نافــــــــهٔ عطّــــــــار بود چون يكى  خيمهٔ مرجان  ز برش نافهٔ مشك

)منوچهری، 1390: 30(

بـا توجـه بـه ابیـات پیشـین، درمی یابیـم کـه بیـت مـورد بحـث در وصف شـرارهٔ آتش اسـت؛ پـاره ای از آتش 
که بجهد. در این بیت، همچون بیت پیشـین، با سـه چیز روبرو هسـتیم؛ زرّین شـجر که اسـتعاره از شـرر 
است )مانند خیمهٔ مرجان در بیت پیش(؛ »در شده؟« که استعاره از دود شرر است )مانند نافهٔ مشک 
در بیت پیش(، و ثمرِ لولوی شهوارِ درخت که همان اخگر شرر است )مانند سمن برگ در بیت پیش(. 
ی شـده، »دُر شـدنِ« برگ هـای7 ایـن شـجر  امـا »درشـدن« یـا آن طـور کـه در چـاپ دبیرسـیاقی حرکت گـذار

زرّین چه معنایی دارد؟

به جای »در شـده« در مصراع یکم این بیت که ضبط دسـتنویس های متأخرتر دیوان منوچهری اسـت، 
اسـت؛  درسـت  صـورت  بـه  راهگشـا  کـه  آمـده  دیگـری  کلمـات   ، معتبرتـر و  کهن تـر  دسـتنویس های  در 

دستنویس پا: »وز شه«، دستنویس مر: »در ته« و دستنویسملك: »وز تنه«.

6. در چاپ دبيرسياقى به ضم اول.
7. »اطراف« وقتى برای گل ها و گياهان و درختان مى آيد، به معنى برگ است )نک: دهخدا، 1377: ذيل »اطراف«(.
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هر سـهٔ این کلمات از نظر نگارنده، مصحّف »شـبه« هسـتند که در دسـتنویس پا به صورت »شـه« آمده 
است؛ شبه سنگی سیاه و برّاق است و در اینجا استعاره از دود شرر آتش است. با این تصحیح، بیت 
( از شـبه و  را می تـوان اینگونـه معنـی کـرد: شـرر آتـش چـون درختی زرّین اسـت با برگ هایی )اطراف شـجر

ثمر این درخت، لولوهای شهوارِ اخگر آتش است.

ز شبه  اطراف شجر ين شجری و كه بــــــــرو بــــــــر ثمــــــــر  از لولوی  شــــــــهوار بود... يا چو زرّ

بينمــــــــش  ملكــــــــى  بينمــــــــش همّت هــــــــای  ملكــــــــى  ســــــــيرت های   

بينمــــــــش  فلكــــــــى  بينمــــــــش دولت هــــــــای  فلكــــــــى  بــــــــرج  مــــــــدّت   

يــــــــا چــــــــون مشــــــــك زكــــــــى  بينمــــــــش  وقــــــــار بو گاه  و  جوانمــــــــردی  گاه   

)منوچهری، 1390: 163(

کـه از چـاپ دبیرسـیاقی نقـل شـد، بنـدی اسـت از مسـمط دوم، بـا مطلـع »آمـد نـوروز هـم از  ایـن ابیـات 
بامداد«. چنانچه دیده شد، در بیت دوم، »فلکی« در هر دو مصراع قافیه شده و نمی تواند درست باشد. 
با توجه به ضبط نسخی که در دست دارم، در مصراع یکم، باید »ملکی« در جای قافیه بیاید )همانطور 
، بـا توضیحاتی که  کـه در چـاپ زنجانـی نیـز آمـده؛ نـک: منوچهـری، 1387: 290( و بـرای مصـراع دوم نیـز
ذکـر خواهـم کـرد، بـا تصحیـح قیاسـی، ضبـط »نـوح لمکی« را پیشـنهاد می دهـم. این تصحیح بر اسـاس 
ضبـط دسـتنویس عـد در چـاپ دبیرسـیاقی انجـام گرفتـه که »نوح ملکی« آورده اسـت )نـک: منوچهری، 
1390: 164، پانویـس شـمارهٔ 47(. »لمـک« نـام پـدر نـوح پیامبر بوده و شـاعر در اینجا خواهان عمری دراز 

همچون عمر نوح پیامبر برای ممدوح است.

یخ بلعمی آمده است: نام پدر نوح در چند متن و از جمله در تار

پسِ صد و هشتاد و هفت سال یافت« )بلعمی، 1341: 112(. »لمک را پسری آمد، نوح نام کرد و ...نوح را از

»مدّت نوح«، به معنای مدّت زمانی که نوح عمر کرده، در متون دیگر هم نمونه دارد:
يقين و علــــــــم براهيــــــــم و عصمت يحيىخدای داده بدو علــــــــم خضر و مدّت نوح

)امیرمعزی، 1318: 727(

آن صبح صبــــــــوح در ميان من و تســــــــتگر مــــــــدّت نــــــــوح در ميان من و تســــــــت

)حمیدالدین بلخی، 1365: 115(
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، ضبط دستنویس ها )همچون گ2، مج، د1، ملک3(، به جای  در مصراع اول از بیت اول از این بند نیز
»ملکـی«، »فلکـی« اسـت و همـان درسـت اسـت. ایـن صـورت را در چـاپ زنجانـی )منوچهـری، 1387: 

290( نیز می توان دید. با این توضیحات، صورت درست این دو بیت چنین است:

بينمــــــــش  فلکــــــــی  بينمــــــــش همّت هــــــــای  كــــــــى 
َ
مَل ســــــــيرت های   

بينمــــــــش  مَلِکــــــــی  بينمــــــــش دولت هــــــــای  مَکــــــــی  
َ
ل نــــــــوح  مــــــــدّت   

يــــــــا چــــــــون مشــــــــك زكــــــــى  بينمــــــــش  وقــــــــار بو گاه  و  جوانمــــــــردی  گاه   

كــــــــه مــــــــرا زنــــــــده كنــــــــد زود خداونــــــــدم گرچه بكشــــــــى تو مرا صابر و خرســــــــندم8

بیت بالا بیتی اسـت از مسـمط »شـاد باشـید که جشـن مهرگان آمد«. این بیت در چاپ های مختلف از 
یمیرسـکی )186(، نهاونـدی )133(، دبیرسـیاقی )204(، زنجانـی )331(، یغمایـی  دیـوان منوچهـری )کاز

)227( و شیری )207(( به همین شکل آمده است.

پیـش از توضیـح دربـارهٔ تصحیـح بیـت، لازم اسـت خلاصـه ای از داسـتانی کـه در ایـن مسـمط رخ داده، 
ک رز را دید آبستن چون داهان«، خشمگین شد و علت را از  گفته شود: در این مسمط،وقتی دهقان »تا
گر – به مجـازات این اتفاق- مرا  ک رز گفـت کـه آبسـتن اسـت، امـا خطایی نکـرده. و گفت ا او پرسـید. تـا

بکشی، من بر این کشتن تو خواهم خندید و ذرّه ای آزار به فرزندم – که در شکم دارم- نخواهد رسید:

كشــــــــتن تــــــــو خندم گــــــــرم بكشــــــــى، بر  يــــــــش بپيوندما من چــــــــو جرجيس تن خو

بنــــــــدم از  بنــــــــدم  و  شــــــــكم  بــــــــدرّی  ر  فرزنــــــــدمو بــــــــه  آزار  ذرّه ای  نرســــــــد 

كــــــــه مــــــــرا زنــــــــده كنــــــــد زود خداونــــــــدمگرچه بكشــــــــى تو مرا، صابر و خرســــــــندم

)منوچهری، 1390: 204(

ی اسـت که صـورت کامـل آن، جز در  بیـت مـورد بحـث، بیـت سـوم ایـن بند اسـت. این مسـمط از اشـعار
دسـتنویس معتبـر و نسـبتاً کهـن پـا، در هیـچ دسـتنویس کهـن و معتبـر دیگـری نیامـده اسـت. در تمـام 
دسـتنویس های متأخرتـر دیـوان منوچهـری، در آغـاز ایـن بیـت »گـر چـه بکشـی« آمـده، امـا ضبـط پـا »کـر 
کـه از دسـتنویس های معتبـر چـاپ دبیرسـیاقی  بخوشـی« اسـت. همیـن صـورت را در دسـتنویس عـد 
است، می توان به صورت »کر به خوشی« دید )نك: منوچهری، 1390: 209، پانویس شمارهٔ 86( و همین 

8. چاپ نهاوندی: خورسندم
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: »بخوشی« صورت درست کلمه است؛خوشیدن به معنی خشك کردن. بنگرید به چند شاهد زیر

»خدای تعالی از آن ابر آتشی فرستاد و از زیر زمین تف آتش برآورد و هرکه زیر آن ابر اندر بودند، بر زمین 
بخوشیدند و بریان شدند« )بلعمی، 1380: 250/1(.

 به جای خویش، بار نیاورد و خلاف این دیگر درخت ها بود و بار بگرداند و پس بخوشد 
ّ

گر بکارند الا »ا
و بلند نشود.« )ورزنامه، 1388: 89(

.)213 :1362 ، گر درخت برپای بخوشد، چوب آن سست باشد« )شهمردان بن ابی الخیر »ا

این فعل در شواهد و نمونه های برجای مانده )تا آنجا که دیده شد(، به صورت لازم به کار رفته و صورت 
متعدی آن، »خوشانیدن« است؛ اما در این بیت از منوچهری، »خوشیدن« به صورت فعل متعدی آمده 
است. ممکن است بعدها نمونه های دیگری از فعل »خوشیدن« به صورت لازم آن پیدا شود؛ شواهدی 

که شاید همچون این بیت از منوچهری دچار تصحیف شده اند.

 ، این بیت از منوچهری یادآور بیت دیگری است )نک: منوچهری، 1390: 8( که در آن نیز به گفتهٔ شاعر
« است، دوباره »زنده« می شود: »زبیبِ« خشک که »مردهٔ انگور

بيب آنگه كِش خشك كنى بيبشــــــــود انگور زَ چون بياغاری ، انگور شــــــــود خشك ز

بود انگور  مــــــــردهٔ  عجبى  ای  بيــــــــب   ز يب اين   اينت  غر زنده شــــــــود  كنى  ترّ  را  و چون 

اینک صورت تصحیح شدهٔ بیت مورد بحث:

كــــــــه مــــــــرا زنــــــــده كنــــــــد زود خداونــــــــدمگر بخوشــــــــی تو مــــــــرا صابر و خرســــــــندم

بياموختنــــــــد نــــــــای  يــــــــكان  ســــــــوختندقمر تبت   مشــــــــك  صلصلــــــــكان  

)منوچهری، 1390: 161(

یمیرسکی )1721(، نهاوندی )111(، زنجانی  بیت بالا بیتی است از مسمط »آمد نوروز هم از بامداد...«. کاز
)288( و یغمایـی )210( نیـز بیـت را بـه همیـن صـورت آورده اند. حال سـؤال این اسـت کـه »صلصلکان« 
چطـور مشـک تـب سـوختند؟ آیـا صلصلـکان خوشـبو هسـتند؟ وجـه این توصیـف چیسـت؟ زنجانی در 
ی  توضیح بیت نوشته: »مشک را برای خوشبو کردن هوا سوزانیدند. توضیح: سوختن را در معنی مجاز
گرفته اسـت...« )نک: منوچهری، 1387: 291، پانویس شـمارهٔ 13(. شـیری )179( نیز برای حل این ایراد 
معنایـی، »سـوختند« در پایـان بیـت را بـا توجـه بـه ضبـط یـک دسـتنویس )کـه نامـی از آن نمـی آورد(، بـه 
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»توختند« تغییر داده اسـت )نک: همان: 633، توضیحات بیت 2181(. ولی باز هم می توان پرسـید که 
چرا صلصلکان مشک تبت را توختند؟

)نـک:  اسـت  »سـنبلکان«  »صلصلـکان«،  جـای  بـه  دبیرسـیاقی  چـاپ  در  عـد  دسـتنویس  ضبـط  امـا 
منوچهری، 1390: 164، پانویس شـمارهٔ 13( و این ضبط را تمام دسـتنویس های معتبر دیوان منوچهری 
تأیید می کنند؛ دسـتنویس هایی چون پا، ملك و ملك2؛ و ضبط »صلصلکان« تنها در دسـتنویس های 
، برای تناسـب با  بسـیار متأخـر بعـد از هدایـت، همچـون گ2 و د آمـده اسـت. ظاهـراً کاتبـان نسـخ متأخـر
»قمریکان« در مصراع اول بیت، »سـنبلکان« را به نام یک پرنده تغییر داده اند، اما صورت درسـت بیت 

با توجه به دستنویس های کهن تر دیوان منوچهری، چنین است:

بياموختنــــــــد نــــــــای  يــــــــكان  ســــــــوختندقمر تبــــــــت   مشــــــــك  ســــــــنبلکان  

كار مرد به رای مســــــــدّد اســــــــت او رای كارهــــــــای مســــــــدّد كنــــــــد همــــــــى اقبــــــــال 

)منوچهری، 1390: 137(

بیـت بـالا بیتـی اسـت از قصیـده بـا مطلـعِ »نـوروز روزگار مجدد کند همـی« )در چاپ دکتر دبیرسـیاقی(. 
ایـن بیـت در چاپ هـای دیگـر از دیـوان منوچهـری نیـز بـه همـان صورتـی آمـده کـه در چـاپ دبیرسـیاقی 
یمیرسـکی )128(، نهاوندی9 )78(، زنجانی )204(، یغمایی10 )171( و شـیری )161(.  می بینیم )نک: کاز
، بـه جـای »کارهـاش«، ضبـط »کارهـای«  در تمـام ایـن چاپ هـا، در مصـراع دوم، مطابـق بـا نسـخ متأخرتـر
«. »رای  آمـده، امـا چنانچـه در مصـراع یکم نیز دیده می شـود، »مسـدّد« باید صفت »رای« باشـد و نـه »کار
(، در ادب فارسی رواج داشته و خود منوچهری در  سدید« و »رای مسدّد« )به معنی رای درست و استوار

جای دیگری از دیوان )منوچهری، 1390: 23(، ترکیب »رای مسدّد« را باز هم به کار برده است:

ق
َ

مصــــــــدّ قول  و  تمــــــــام  فعــــــــل  دفاعــــــــل 
َ

مســــــــدّ رای  و  درســــــــت  عــــــــزم  والــــــــى 

: ، از شاعران دیگر نیز بنگرید به نمونه های زیر
مســــــــدّد رای  بــــــــا  فرزانــــــــه  آصــــــــف  درم بــــــــارای  كــــــــفّ  بــــــــا  آزاده  حاتــــــــم  وی 

)مسعود سعد سلمان، 1364: 238/1(

مســــــــدّدرای  ، او حــــــــزم  مشــــــــيّدجایهمــــــــره   ، او عــــــــزم  باعــــــــث 
)سنایی غزنوی، 1382: 238(

9. در چاپ نهاوندی، در مصراع دوم، به جای »رای«،»رأی« آمده است.
10. در چاپ های زنجانى و يغمايى، در مصراع اول، به جای »رای«،»رأی« آمده است.
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با این توضیحات صورت پیشنهادی برای بیت، این است:
اســــــــت رای مســــــــدّد  به  كار مرد  همىاقبــــــــال  كنــــــــد  کارهــــــــاش مســــــــدّد  رای  او   

باديــــــــه درشــــــــتناك  ايــــــــن  گــــــــم شــــــــود خــــــــرد در انتهــــــــای اوببــــــــرّم  كــــــــه 

)منوچهری، 1390: 93(

یمیرسـکی )100(، نهاوندی )60(،  بیـت بـالا در چاپ هـای دیگـر از دیـوان منوچهری )نک: چاپ های کاز
یغمایی )141(، زنجانی )153( و شیری )136(( نیز به همین شکل آمده است11.

کـه در  چنانکـه می بینیـم، بیـت بـا ایـن صـورت هیـچ ایـراد معنایـی ای نـدارد، ولـی ایـن صورتـی نیسـت 
دسـتنویس های معتبرتـر می بینیـم؛ در دسـتنویس هایی چـون پـا، ملـك، ملـك2 و مـر، بـه جـای »خـرد«، 
»جنـوب« )در مـر بـدون نقطـه( آمـده و در دسـتنویس عـد در چـاپ دبیرسـیاقی نیـز ایـن کلمـه بـه صـورت 
»حبوب« ضبط شده است )نک: منوچهری، 1390: 95، پانویس شمارهٔ 16(. اما در تمام دستنویس های 
بسیار متأخر از دیوان )دستنویس های پس از هدایت(، همان آمده که در دیوان های چاپی هم می توان 

دید؛ »خرد«.

ی بیت دچار  ، در همین دسـته از نسـخ، در جهت آسان سـاز بخـش پایانـی مصـراع، یعنـی قافیـهٔ بیت نیز
تحریف شده و به صورت »انتهای« آمده است. اما بخش آخر بیت در دستنویس پا به این صورت آمده 
اسـت: »درختهای«. شـبیه به این نویسـش را می توان در دسـتنویس ملک هم دید: »در ختای/ حثای؟« 
یاد »حثا« است که در دستنویس ملک نیز دیده می شود  )سه نقطه بالای کلمه(.این کلمه به احتمال ز
«؛ نک:  کِ پاشیده شـده اسـت )»التـراب المحثو و دسـتنویسپا نیـز آن را تأییـد می کنـد. حثا به معنی خا
ابراهیـم مصطفـی و دیگـران، 1989: 1/ 156(. بـا ایـن توضیحـات، صورت پیشـنهادی نگارنده برای بیت 

این است:
باديــــــــه درشــــــــتناك  ايــــــــن  اوببــــــــرّم  حثــــــــای  در  جنــــــــوب  شــــــــود  گــــــــم  كه 

کندهٔ آن گم می شود. ک های پرا کی سخن می گوید که باد جنوب – هم - در خا شاعر از بادیهٔ درشتنا

آب قطره های  او  بــــــــر  و  آبگيــــــــر  اندر   چون چهرهٔ نشســــــــته بر او قطره های خویمرغ 

)منوچهری 1390: 134(

يميرسكى به جای »گم« در مصراع دوم، »كم« آمده است. 11. در چاپ های نهاوندی و كاز
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یمیرسـکی12  صورت بالا، صورت بیت اسـت در چاپ دبیرسـیاقی که به همین شـکل در چاپ های کاز
)126( و نهاونـدی )76( و بـا کمـی اختـلاف جزئـی، در چاپ هـای زنجانـی13 )198( و شـیری14 )159( نیـز 
آمده اسـت. حال سـؤال این اسـت که وجه همانندی مرغ )یا چنانچه در بعضی چاپ ها و نسـخ آمده، 
»ماغ«( که در آبگیر اسـت و بر او قطره های آب نشسـته، با »چهره« ای که بر او عرق نشسـته چیسـت؟ و 

چرا شاعر چنین تشبیهی ساخته است؟

در دستنویس عد در چاپ دبیرسیاقی )نك: منوچهری، 1390: 135، پانویس شمارهٔ 11( به جای »چهرهٔ« 
در مصـراع دوم، »مطـرهٔ« آمـده اسـت. ایـن ضبـط را ضبـط دسـتنویس های پـا، مـر، ملـک، ملـک2 و تـب 
)»قطرهٔ«( که دسـتنویس های نسـبتاً معتبری هسـتند نیز تأیید می کنند. در دسـتنویس های متأخرتر که 
ی و تغییـر ابیـات در آنهـا فراوان تـر از دسـتنویس های پیش گفتـه صورت گرفتـه )همچون مج(،  آسان سـاز

کلماتی چون »قطره« و »مطره« جای خود را به »چهره« داده اند.

امـا »مطـره« کـه از نظـر نگارنده صورت درسـت کلمه اسـت،در زبان عربی،با تلفـظِ مَطَره، به معنی خیک 
اسـت کـه در اینجـا منوچهـری آن را بـه صـورت »مَطْـره« بـه کار بـرده اسـت. تغییـر تلفـظ کلمـات عربـی در 
ی و عقبه به صـورت عقْبه به کار  ی به صورت متْـوار فارسـی امـری غریـب نیسـت؛ چنانکـه کلمـات متـوار
رفته انـد )بـرای تفصیـل در ایـن بـاره، نـک: حسـنی، 1393: 343-383؛ نیـز نـک: عیـدگاه، 1399: 715-

.)719

کـه در دسـتنویس عـد آمـده، معنـای بیـت صـورت زیباتـری  همچنیـن بـا ضبـط »مـاغ« بـه جـای »مـرغ« 
کثـر نسـخ – کـه معنـای درسـتی را نیـز می رسـانند – بهتـر اسـت همـان  ی از ضبـط ا می یابـد، امـا بـه پیـرو

»مرغ« را در متن حفظ کرد.

آب قطره های  او  بــــــــر  و  آبگيــــــــر  اندر   چون مطره ای نشسته بر او قطره های خویمرغ 

له بنمود از نقاب سرخ روی گوهر برد  رنگ گل شكفت و لا آن15 ز عنبر برد  بوی و اين  ز 

)منوچهری، 1390: 64(

بیـت بـالا در چندیـن چـاپ دیگـر از دیـوان منوچهـری نیـز بـه همیـن صـورت آمـده اسـت؛ در چاپ هـای 
زنجانی )361(، یغمایی )248( و )شیری: 119(.

يميرسكى، »نشسته« در مصراع دوم، به ضم دوم آمده است. 12. در چاپ كاز
13. در چاپ زتجانى به جای »چهرهٔ« در مصراع دوم، »چهره ای« آمده است.

14. در چاپ شيری به جای »مرغ« در مصراع اول، »ماغ« آمده است.
15. چاپ یغمایی: اين
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یمیرسکی )206( و نهاوندی )152( نیز بیت را با کمی اختلاف ضبط، به شکل زیر آورده اند: کاز

له بنمود از نقاب سرخ رو16 آن ز عنبــــــــر برد  بوی و17 اين  ز گوهر برد  رنگمى شكفت و لا

« به صورت صفـت »نقاب«  چنانچـه دیـده شـد، در تمـام ایـن چاپ هـا )جـز چاپ نهاونـدی که »سـرخ رو
یـش را از نقـاب سـرخی نمایـان کـرده اسـت. امـا در تمـام دسـتنویس های کهن تـرِ پیـش  آورده(، »لالـه« رو
از هدایـت کـه در دسـترس نگارنـده اسـت )همچـون: پـا، ملـک و مـر( و حتّـی در دسـتنویس های متأخرتـر 
« آمـده کـه همیـن درسـت اسـت. در اینجا منظـور از نقاب  )همچـون مـج و گ2(، بـه جـای »سـرخ«، »سـبز
، پوشـش سـبزرنگ غنچـهٔ گل لالـه اسـت و »لالـه بنمـود از نقـاب سـبز رخ« یعنـی گل لالـه شـکفت.  سـبز

قطران نیز در بیتی به نقاب سبز لاله اشاره کرده است:

يده نقاب ســــــــبز لــــــــه بــــــــاد در ابــــــــرش كنــــــــار كــــــــرده پــــــــر از درّ پر بهــــــــابر ســــــــرخ لا

)قطران، 1333: 6(

شاید بیت زیر از منوچهری هم بی ارتباط با بیت مورد بحث نباشد:

يبار لشــــــــكر بيرون زده ست له سوی جو آتشــــــــينلا او  او ســــــــبزگون، خرگه  خيمــــــــهٔ 

)منوچهری، 1390: 180(

بنابراین صورت درست بیت از نظر نگارنده چنین است:

له بنمود از نقاب سبز روی آن ز عنبر برد  بــــــــوی و اين  ز گوهر برد  رنگگل شكفت و لا

نــــــــرّیاز پــــــــس نجهــــــــد دلــــــــش بــــــــه يــــــــک ذرّه بديــــــــن   دلــــــــى  نبــــــــود  را  كــــــــس 

)منوچهری، 1390: 118(

یمیرسـکی )123(، نهاونـدی )74(، زنجانـی  ایـن بیـت از چـاپ دبیرسـیاقی نقـل شـد، در چاپ هـای کاز
)190(، یغمایـی )162( و شـیری )149(، ایـن بیـت بـه همیـن صـورت بـه چـاپ رسـیده و مشـکل معنایـی 
نـدارد. امـا در سـه دسـتنویس از دسـتنویس های پیـش از هدایـت )دسـتنویس های پـا، مـر و ملـك2(، در 
جـای قافیـه، بـه جـای »نـرّی«، »پـرّی« آمـده کـه ضبـط دسـتنویس ملک، »پیـری«، نیـز آن را تأییـد می کند. 
در تمـام دسـتنویس های پـس از هدایـت )همچـون گ1 و مـج(، ایـن کلمـه بـه صـورت »نـرّی« درآمـده و بـه 

16. نهاوندی:سرخ رو
» یمیرسکی: - »و 17. کاز
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کتاب هـای چاپـی نیـز راه یافتـه اسـت. امـا بـا توجـه بـه ضبـط دسـتنویس های معتبرتـر از دیـوان، همـان 
»پرّی« درست است:

پُــــــــرّی از پــــــــس  نجهــــــــد دلــــــــش بــــــــه يــــــــك ذرّه بديــــــــن   دلــــــــى  نبــــــــود  را  كــــــــس   

کسی دلی به این پُرّی ندارد؛ یعنی کسی به این پردلی و دلیری نیست.

ديــــــــدی برجديــــــــن  ز گردنــــــــك  بــــــــر  يــــــــك تــــــــن خــــــــرد 18 نرگــــــــس بــــــــرّی صــــــــد 

)منوچهری، 1390: 117(

این بیت از همان قصیدهٔ پیشـین و از ویراسـت دبیر سـیاقی اسـت که در چاپ های دیگر نیز به همین 
یغمایـی  و   )190( زنجانـی  نهاونـدی )73(،   ،)122( یمیرسـکی  کاز در چاپ هـای  اسـت؛  آمـده  صـورت 
)163(. شیری )149( نیز با یک تصحیح قیاسی، بدون اتکاء به هیچ دستنویسی، بیت را به این صورت 

تغییر داده است:

] ]ديــــــــدار برجديــــــــن  ز گردنــــــــك  بــــــــرّی صــــــــد  نرگــــــــس  تــــــــن خــــــــرد   يــــــــك  بــــــــر  

در دسـتنویس های مـر، ملـک2 و تـب، همگـی »زبرجـدش« بـه جـای »زبرجدیـن« آمـده و در  دسـتنویس 
چـاپ  از  عـد  دسـتنویس  در  اسـت.همچنین  شـده  حفـظ  »زیرحـدش«  صـورت  بـه  کلمـه  همیـن  پـا، 
دبیرسـیاقی نیـز ضبـط »زبرجـدش« را می تـوان دیـد )نـک: منوچهـری، 1390: 119، پانویـس شـمارهٔ 21(. در 
کـه در دیوان هـای چاپـی می بینیـم؛ یعنـی  تمـام دسـتنویس های متأخرتـر )همچـون گ1(، همـان آمـده 
»زبرجدیـن«. امـا صـورت درسـت همـان »زبرجـدش« اسـت کـه »ش« آن بـه »نرگـس بـرّی« در مصـراع دوم 

برمی گردد.

در مصراع دوم نیز بر اسـاس نسـخ کهن تری که در دسـت اسـت، باید »فرد« جایگزین »خرد« شـود که در 
این صورت می توان متوجه تناسبی شد که شاعر بین »فرد« در این مصراع و »صد« در مصراع اول ایجاد 
« در دستنویس پا می توان دید.  کرده است. ضبط »فرد« را در دو دستنویس مر و تب و نیز به صورت »فرو

در تمام دستنویس های پس از هدایت، این کلمه همه جا به »خرد« تغییر یافته است.

ديــــــــدی برجــــــــدش   ز گردنــــــــك  بــــــــرّی صــــــــد  نرگــــــــس  فــــــــرد   تــــــــن  يــــــــك  بــــــــر    

يميرسكى: خورد 18. در چاپ های نهاوندی و كاز
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دانشگاه تهران

______________ )1392 ش(.دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح حبیب یغمایی، به کوشش و مقدمهٔ سید علی آل داود، 
تهران: بنیاد موقوفات افشار

______________ )139۶ ش(. دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش سعید شیری، تهران: نگاه

______________)1390 ش(. دیوان منوچهری دامغانی، به کوشش سید محمد دبیرسیاقی، چاپ هفتم، تهران: زوار

منهاج سراج، منهاج الدین عثمان بن سراج الدین قاضی سراج جوزجانی )1342 تا 1343 ش(. طبقات ناصری )2 جلد(، 
کابل: انجمن تاریخ افغانستان به کوشش عبدالحی حبیبی، چاپ دوم، 

ناصرخسرو، ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی )1353 ش(.دیوان ناصرخسرو )1(، به کوشش مجتبی مینوی و مهدی 
محقق، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران

، چاپ اول، تهران:  نظام الدین شامی )13۶3 ش(. ظفرنامه، با مقدمه و کوشش پناهی سمنانی از روی نسخۀ فیلکس تاور
بامداد

نفیسی، سعید )مجلد اول: 130۶ ش؛ مجلد دوم: 1310 ش؛ مجلد سوم: 1319 ش(.احوال و اشعار ابوعبدالله جعفر بن 
کتاب فروشی ادب محمد رودکی سمرقندی، چاپ اول، تهران: 

ورزنامه )1388 ش(. مترجم: ناشناس، نوشتهٔ فسطیوس بن اسکوراسیکه، به کوشش حسن عاطفی، چاپ اول، تهران: 
مرکز نشر دانشگاهی
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